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عید فطر؛ عید فطر؛ 
عید بازگشت عید بازگشت 

به فطـرت انسـانی استبه فطـرت انسـانی است

ماه مبارک رمضان دیگری بر ما گذشت.
ــه بنــدگان  ــه کل جهــان هســتی و ب ــرکات و خیــرات از مبــدأ خیــر ب ــر از ب ــی کــه پ مــاه رمضان

ــت. ــوص اس مخص
یــک مــاه، مجــاری تعلقــات ظاهــری )خــوردن و آشــامیدن( را بســتیم. مجــاری‌ای کــه بعضــاً ورودی 

ــیطان است. ش
و چــه خوشــبخت و ســعادتمند اســت بنــده‌ای کــه عــاوه بــر تعلقــات ظاهــری، تعلقــات باطنــی را 

نیــز روزه‌دار بــود.
ــه‌  ــاک نگ ــود را پ ــن خ ــر و باط ــاه ظاه ــی، یک‌م ــت راه یافت ــه معنوی ــارک ب ــاه مب ــن م ــر در ای اگ
داشــتی، عیــوب و رذایــل اخلاقــی را از وجــودت پــاک کــردی؛ تــو در عیــد فطــر بــه فطــرت اولیــه 

خــود بازگشــته‌ای.
مبارک است بر تو ای انسان که با معرفت قلبی به چنین عیدی دست یافتی.

ــت و  ــازی اس ــاه خودس ــان، م ــاه رمض ــه: »م ــد ک ــری فرمودن ــم رهب ــام معظ ــه مق ــه ک و همان‌گون
خودســازی بــرای حرکــت بــه ســمت جلــو اســت«؛ آن را توشــه‌ای قــرار بــده برای یــک ســال بندگی 

متواضعانــه و دمــادم در محضــر ربوبــی‌اش.

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره126/ ماه شوال 1444

فخری مرجانی



اولویّت‌های جامعه معیار تلاش 
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روز معلّــم در جمهــوری اســامی برابــر اســت بــا روز شــهادت معلّــم بزرگ 
مرحــوم شــهید مطهّــری )رضوان‌الله‌تعالی‌علیــه(. 

ــت را همــۀ  ــن خصوصیّ ــه ای ــری هســت ک ــی در شــهید مطهّ خصوصیّت
معلمّیــن -چــه معلمّیــن حوزه‌هــای علمیّــه، چــه معلمّیــن دانشــگاه‌ها، چــه 
معلمّیــن مــدارس و آمــوزش و پــرورش- بایســتی واقعــاً الگــو قــرار بدهنــد و 

بــرای آن‌هــا بایــد الگــو باشــد. 
ــری  ــرد متفکّ ــود، م ــرد دانشــمندی ب ــری، م خــب مرحــوم شــهید مطهّ
بــود، واقعــاً عالـِـم بــود، فیلســوف بــود، فقیــه بــود، بــه مســائل فکــری تســلطّ 
کامــل داشــت؛ ایــن خصوصیّــات در ایــن بزرگــوار بــود لکــن آن خصوصیّــت 
ــرد،  ــر می‌ک ــد فک ــم تولی ــه ه ــود ک ــن ب ــی ایشــان ای ــم و ویژگ ــی مه خیل
هــم نشــر فکــر می‌کــرد؛ نشــر فکــر خیلــی مهــم اســت. ایــن بزرگــوار آرام 
ــم در فکــر  نمی‌نشســت، آرام و قــرار نداشــت؛ مــا دیــده بودیــم؛ ایشــان دائ
ــی را  ــن و عمق ــه فکــر درســت را، فکــر متق ــه داشــت ک ــم دغدغ ــود، دائ ب
ــام  ــه تم ــزاریِ ب ــاد نرم‌اف ــک جه ــد؛ و ی ــر بده ــود نش ــان خ ــن مخاطب بی
ــواج  ــا ام ــود؛ ب ــرده ب ــا را ایشــان در طــول ســالیان متمــادی شــروع ک معن
ــورد  ــا برخ ــا آن‌ه ــد و ب ــینه می‌ش ــد و سینه‌به‌س ــه‌رو می‌ش ــم روب مهاج
می‌کــرد و بــر آن‌هــا غلبــه پیــدا می‌کــرد. مســئله هــم بــرای او فقــط امــواج 
فکــری مارکسیســتی و شــرقی نبــود؛ چــه شــرقی، چــه غربــی؛ چــه تفکّــرات 
ــا همــۀ این‌هــا  مارکسیســتی، چــه تفکّــرات لیبرالیســتی رایــج در غــرب؛ ب
مواجــه می‌شــد. انســان کتاب‌هــای آن بزرگــوار را کــه نــگاه کنــد ]مشــاهده 

ــم. ــت ایشــان بودی می‌کنــد[؛ خــب مــا از نزدیــک هــم شــاهد فعّالیّ
 مخاطــب خــودش را هدایــت می‌کــرد و بــه مخاطــب خــودش در مســیر 
فکــر درســت، طمأنینــه و آرامــش و اطمینــان می‌بخشــید. شــهید مطهّــری 
ــت.  ــف داش ــۀ تکلی ــاً دغدغ ــود، واقع ــرا ب ــود، تکلیف‌گ ــناس ب مسئولیّت‌ش
هرگــز بیــکار نمانــد؛ میــراث علمــی پیشــینیان در اختیــارش بــود، خــود او 
ــا را در  ــۀ این‌ه ــود، و هم ــزوده ب ــر آن اف ــی را ب ــای فراوان ــم اندوخته‌ه ه

اختیــار مخاطبانــش می‌گذاشــت؛ چــه در کلاس‌هــای درس در دانشــگاه و در 
برهــه‌ای از زمــان در حــوزه -حــوزۀ قــم کــه می‌رفــت؛ خــب در حــوزۀ قــم 
کلاس‌هــای درس داشــت- و چــه در نوشــته‌جات و چــه در ســخنرانی‌هایی 
ــای  ــدّد و دیداره ــراوانِ متع ــجویی ف ــگاهی و دانش ــای دانش ــه در دیداره ک
گوناگــون، ایشــان ســخنرانی کــرده بــود. بــه هــر حــال وضــع فکــری و وضــع 
عملــی ایــن بزرگــوار ایــن بــود؛ و این‌هــا را بــه نســل بعــد منتقــل می‌کــرد. 
و مهــم ایــن بــود کــه همــۀ ظرفیّت‌هــای حــوزۀ فکــر را و حــوزۀ علــم را به 
مرحلــۀ مــورد نیــاز و نیازهــای جامعــه نزدیــک می‌کــرد و می‌کشــاند؛ یعنــی 
ــای  ــرد اولویتّ‌ه ــگاه می‌ک ــود؛ ن ــاش او ب ــار ت ــه معی ــای جامع اولویتّ‌ه
ــوب  ــاً خ ــناخت و انصاف ــوب می‌ش ــرد و خ ــدا می‌ک ــه را پی ــری جامع فک
ــه ســمت  ــت فکــری را می‌کشــاند ب ــن ظرفیّ ــی‌داد و همــۀ ای تشــخیص م

ــا. ــن اولویتّ‌ه ای
جامعــۀ ارزشــمند معلمّیــن عزیز مــا ایــن را بایــد چهارچوب کار خودشــان 
قــرار بدهنــد. کار معلّــم، انتقــال اندوخته‌هــای علمــی و میــراث علمــیِ بشــر 
ــی و  ــا توانای ــام، ب ــت تم ــا امان ــا را ب ــتی این‌ه ــت. بایس ــد اس ــل بع ــه نس ب
مهــارتِ تمــام بــه نســل بعــد منتقــل کنــد و آمــاده کنــد مخاطبــان خــودش 
ــن  ــر ای ــد و ب ــار بیاین ــر ب ــل فک ــه اه ــرای اینک ــودش را ب ــاگردان خ را، ش
اندوخته‌هــا بیفزاینــد؛ ایــن جــزو کارهــای مهــمّ معلّــم اســت؛ این مســئولیّت 
ســنگینی اســت و احســاس مســئولیّت زیــادی نیــاز دارد؛ بایــد دغدغــۀ معلّم 
ایــن باشــد. همچنیــن معلمّیــن توجّــه داشــته باشــند و ایــن هــم یکــی از 
مســئولیّت‌های مهــمّ معلّمیــن اســت کــه بایــد از فکــر مخاطــب خودشــان 
-دانشــجو و دانش‌آمــوز و جــوان و طلبــه و...- صیانــت کننــد؛ همچنــان کــه 

ــن کار را می‌کــرد. ــری ای شــهید مطهّ

سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری 

خطاب به ملت ایران )۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰(
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مقتضیات زمان امام صادق )علیه‌السلام(مقتضیات زمان امام صادق )علیه‌السلام(
امــام صــادق )علیه‌الســام( در عصــر و زمانــی واقــع شــد کــه عــاوه 
بــر حــوادث سیاســی، یــک سلســله حــوادث اجتماعــی و پیچیدگی‌هــا و 
ابهام‌هــای فکــری و روحــی پیــدا شــده بــود، لازم‌تــر ایــن بــود کــه امــام 

صــادق )علیه‌الســام( جهــاد خــود را در ایــن جبهــه آغــاز کنــد.
مقتضیــات زمــان امــام صــادق )علیه‌الســام( کــه در نیمــه اول قــرن 
ــدود  ــه در ح ــام( ک ــهدا )علیه‌الس ــان سیدالش ــا زم ــت ب دوم می‌زیس

نیمــه قــرن اول بــود خیلــی فــرق داشــت.
ــی  ــرای مردان در حــدود نیمــه قــرن اول در داخــل کشــور اســامی ب
ــتر  ــه بیش ــک جبه ــد ی ــت کنن ــام خدم ــه اس ــتند ب ــه می‌خواس ک
ــود.  ــت ب ــا دســتگاه فســاد خلاف ــارزه ب ــه مب وجــود نداشــت و آن جبه
ــود  ــه وج ــر ب ــا اگ ــود و ی ــده ب ــود نیام ــه وج ــوز ب ــا هن ــایر جبهه‌ه س
ــه  ــام هم ــم اس ــوادث عال ــود، ح ــرده ب ــدا نک ــی پی ــود اهمیت ــده ب آم
ــردم از لحــاظ روحــی و فکــری  ــود و م ــت ب ــه دســتگاه خلاف ــوط ب مرب
هنــوز بــه بســاطت و ســادگی صــدر اول زندگــی می‌کردنــد. امــا بعدهــا 
ــه  ــل مختلــف جبهه‌هــای دیگــر ب ــه عل و در زمان‌هــای بعــد تدریجــاً ب
وجــود آمــد، جبهه‌هــای علمــی و فکــری. یــک نهضــت علمــی و فکــری 
و فرهنگــی عظیــم در میــان مســلمانان آغــاز شــد.  نحله‌هــا و مذهب‌هــا 

ــدا شــدند.  ــن پی ــروع دی ــن و ف در اصــول دی
علــوم اســامی در حــال تدویــن بــود. در ایــن زمــان؛ یعنــی در زمــان 
امــام صــادق )علیه‌الســام(  از یــک طــرف زد و خــورد اموی‌هــا و 
ــا حــدی  ــق را ت ــع بیــان حقای ــه وجــود آورد و مان عباســی‌ها سســتی ب
از بیــن بــرد و از طــرف دیگــر در میــان مســلمانان یــک شــور و هیجــان 
ــام  ــل ام ــخصی مث ــود ش ــد. لازم ب ــدا ش ــق پی ــدن و تحقی ــرای فهمی ب

ــم و  ــاط تعلی ــد و بس ــری کن ــه را رهب ــن جبه ــام( ای ــادق )علیه‌الس ص
ارشــاد خــود را بگســتراند و بــه حــل معضــات علمــی در معــارف و احکام 
ــن  ــود، چنی ــا نب ــن زمینه‌ه ــل چنی ــردازد. در زمان‌هــای قب و اخــاق بپ

اســتعداد و قابلیــت و شــور و هیجانــی در مــردم نبــود.
زمــان امــام صــادق )علیه‌الســام( زمانــی بــود کــه برخــورد افــکار و آرا 
و جنــگ عقایــد شــروع شــده بــود و ضــرورت ایجــاب می‌کــرد کــه امــام 

کوشــش خــود را در ایــن صحنــه و ایــن جبهــه قــرار دهــد. 
همیشــه بایــد در این‌گونــه امــور بــه اثــر کار توجه داشــت. سیدالشــهدا 
ــرد و  ــام ک ــد دارد، قی ــر مفی ــهادتش اث ــه ش ــت ک ــام( دانس )علیه‌الس

شــهید شــد و اثــرش هنــوز هــم باقــی اســت.
امــام صــادق )علیه‌الســام( فرصــت را بــرای تعلیــم و تأســیس کانــون 
علمــی مناســب دیــد، بــه ایــن کار همــت گماشــت و بغــداد کــه کانــون 
ــادق  ــام ص ــان ام ــت در زم ــام اس ــدر اس ــامی ص ــی اس ــش علم جنب

ــد. ــا ش ــام( بن )علیه‌الس
ائمــه اطهــار )علیهم‌الســام( در هــر زمانی مصلحت اســام و مســلمین 
را در نظــر می‌گرفتنــد و چــون دوره‌هــا و زمان‌هــا و مقتضیــات زمــان و 
ــه  ــد ک ــار می‌کردن ــور رفت ــواه همان‌ط ــرد، خواه‌ناخ ــر می‌ک ــکان تغیی م
مصالــح اســامی اقتضــا می‌کــرد و در هــر زمــان جبهــه‌ای مخصــوص و 
شــکلی نــو از جهــاد بــه وجــود می‌آمــد و آن‌هــا بــا بصیــرت کامــل آن 

ــد.  ــخیص می‌دادن ــا را تش جبهه‌ه

شهیدمرتضی مطهری

 سیری در سیره معصومین)علیهم‌السلام(، صص ۶۹تا۷۱
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شــماره سوره: هشتاد و سومین سوره )32 از آخر( مکّی؛ 36 آیه
نام‌های دیگر:تطفیف

شــرح لغــات: ویــل: اســم صــوت و کلمــه‌ای کــه موقــع مصیبــت و عــذاب و 
ــه، ســخت‌گیرنده،  ــدۀ پیمان ــن: کم‌گذارن ــار می‌شــود؛ مطففی ــی اظه درماندگ
ــد:  ــد؛ معت ــدان اب ــجّین: زن ــنجش؛ س ــدازه، س ــال: ان ــده؛ اکت بخل‌ورزن
ستم‌پیشــه، متجــاوز؛ اثیــم: گنــاه پیشــه؛ تتُلــی: پــی در پــی خوانــده شــود؛ 

ــاطیر: افســانه، داســتان دروغ از ســطر: نوشــتن.           اس
سوره زوج: انشقاق

گروه: ویل لکل همزة، )هم موضوع با ســور سموات(
محــور موضوعــی: پرهیــز از کم‌فروشــی و بیــان نتیجــه آن در دنیــا و آخــرت، 

و توجــه ویــژه در همیــن زمینــه بــه قــرآن کریــم‎؛ و کتــاب  مرغــوب
ــت:  ــرده اس ــل ک ــام( نق ــر )علیه‌الس ــام باق ــالم از ام ــزول: محمّدبن‌س ــأن ن ش

سبک زندگی قرآنی
5

1. رک،‏  لسانی فشارکی،‏ محمد علی،‏‏ فایل صوتی کارگاه ترتیبی تفسیر قرآن کریم سوره انشقاق،‏ 
آرشیو در دارالقرآن سپاه ناحیه کرج،‏ سال95

2. قطب،‏ سید،‏ فی ظلال القرآن،‏  ج۶،‏ ص۳۸۵۴
 3. الکافی، ج2، ص 31

) از ناس تا نبأ ( :) از ناس تا نبأ ( :  مطـففین  مطـففین

سبک زندگــی کـوثریسبک زندگــی کـوثری
 دکتر زهرا خلخالی

zahrakhalkhali45@yahoo.com

ــب در  ــه ترتی ــار ب ــرار و فج ــال اب ــۀ اعم ــن، نام ــورۀ مطففی ــص س ــق ن طب
ينٍ« قــرار دارد و در ســورۀ انشــقاق، ایــن نامه‌هــا بــه ترتیــب از  « و »سِــجِّ »عِلِّيِّيــنَ
ســمت راســت )یمیــن( و چــپ )یســار( در اختیــار افــراد قــرار می‌گیــرد کــه میــان 
یمیــن و علییــن بــا مفهــوم ســعادت، و نیــز یســار و ســجین بــا شــقاوت، ارتباط 
وثیــق و مســتقیمی وجــود اســت. بنابرایــن کتــاب مرقــوم محــور اصلی این ســوره 
اســت و در انشــقاق آســمان، در ملاقــات انســان بــا پــروردگارش، دریافــت کتــاب 
اعمــال، شــکل‌های گوناگــون بــه خــود می‌گیــرد، »مَــنْ أوُتـِـيَ كِتَابـَـهُ بيَِمِينِــه« در 
علییــن جــای خواهــد گرفــت »وَ مــا أدَْراكَ مــا عِلِّيُّــونَ« کتــاب مرقومــی اســت که 

مقرّبــون بــه آن شــهادت خواهنــد‌ داد.
یوم‌الدیــن  تکذیــب  کــه  يسَْــجُدُونَ«ها  »لا  و  يؤُْمِنُونَ«‌هــا  »لا  ولــی   
ــي  ــارِ لفَِ ــابَ الفُجَّ ــود و »كِت ــد ‌ب ــرِهِ« خواهن ــهُ وَرَاءَ ظَهْ َ ــيَ كِتَاب ــد؛ »أوُتِ می‌کرده‌ان
ينٍ« اســت و بــاز ویــل ســرخواهند ‌داد کــه »مُعْتَــدٍ أثَيِــمٍ« بــوده و در حــق  سِــجِّ
ــذٍ  ــمْ يوَْمَئِ ِّهِ ــنْ رَب ــد و »عَ ــنَ« ســر داده‌ان ــاطِيرُ الْوَّليِ ــد تهمــت »أسَ ــرآن مجی ق

ــد.  ــای می‌گیرن ــمِ« ج ــوا الجَْحِي ــده و در »لصَالُ ــونَ« ش لمََحْجُوبُ
قــرآن مجیــد مســتقر در لــوح محفــوظ کــه بــا انشــقاق آســمان بــر زمینیــان 
ــون از  ــور، کــه فقــط مقرّب ــت شــده، ختامــش مســک اســت و مزاجــش کاف قرائ
ــوظ  ــوح محف ــه در ل ــی ک ــن مُنزِل ــه چنی ــاوردن ب ــس ایمان‌نی ــند، پ آن می‌نوش
جــای دارد، خــود تطفیــف اســت و مطففیــن نــه فقــط کم‌فروشــان کالا هســتند 
کــه در واقــع کم‌ایمانــی بــه ایــن نازلــه عظیــم الهــی اســت کــه آن را »أسَــاطِيرُ 
« لقــب دادنــد! پــس ســوره انشــقاق چگونگــی دریافــت کتــاب اعمــال را  الوَّْليِــنَ

در روزی کــه بــا انشــقاق آســمان‌ها، زمیــن گســترش می‌یابــد، ذکــر می‌کنــد. چــه 
بســا محضــر روز قضــاوت الهــی خــود همیــن زمیــن اســت1 کــه گســترده شــده 
ــته و  ــقٍ« گش ــنْ طَبَ ــا عَ ــنَّ طَبَقً ــمان‌هایش »لتََرْكَبُ ــان‌ها و آس ــش انس ــه آفرین ک
در ســوره مطفّفیــن، مکذّبینــی را کــه »إذِا كالوُهُــمْ أوَْ وَزَنوُهُــمْ يخُْسِــرُونَ« بودنــد، 

فاجرانــی در ســجین ترســیم فرمــوده و ابــرار را در علییــن! 
ویــل بــرای بــار دوم آغازگــر یــک ســوره اســت، ابتــدا همــز و لمــز کننــدگان، و 
اکنــون کم‌فروشــان در کالا، و کــم فروشــی در مــورد آیــات الهــی، بیشــتر منظــور 
بيِــنَ« دلیــل ایــن ویــل را بیــش از هــر چیــز  نظــر اســت؛ لــذا »وَيـْـلٌ يوَْمَئِــذٍ للِمُْكَذِّ

يــنِ« منجــر می‌شــود.  ــوْمِ الدِّ بُــونَ بيَِ َّذِيــنَ يكَُذِّ تکذیــب می‌دانــد کــه بــه »ال
ــه  ــی را ب ــی زندگان ــت عمل ــی از واقعی ــن ســوره بخش‌های ــب: ای ــید قط س
ــا آن در مکّــه رویــاروی گردیــده  تصویــر می‌کشــد. واقعیتــی کــه دعــوت اســام ب
‌اســت، در کنــار چیزهایــی کــه مــورد هدفــش بــوده ‌اســت، از قبیــل: بیدارکــردن 
ــا و  ــردن دل‌ه ــود ک ــه‌ها و رهنم ــاس‌ها و اندیش ــکان درآوردن احس ــه ت ــا، ب دل‌ه
ــازه‌ای کــه در زندگــی عرب‌هــا  ــن رخــداد ت ــه ســوی ای احســاس‌ها و اندیشــه‌ها ب
و در زندگــی انســانیت درگرفتــه‌ اســت. ایــن رخــداد تــازه، رســالت آســمانی بــرای 
زمیــن اســت و متضمــن جهان‌بینــی تــازه و فراگیــر و شــامل و کاملــی اســت. 
ــه  ــود ب ــرآغاز خ ــی را در س ــی زندگ ــت عمل ــای واقعی ــن بخش‌ه ــوره ای ــن س ای
تصویــر می‌کشــد، بــدان‌گاه کــه مطففیــن، یعنــی کاهنــدگان )از جنــس و کالای 
مردمــان بــه هنــگام کشــیدن و پیمــودن و مترکــردن اشــیاء و اجنــاس( تهدیــد 

ــد.2 ــا می‌کن ــه واوی ب

ــه  ــه مدین ــه ب ــه از مکّ ــه( اذن داد ک ــد )صلی‌الله‌علیه‌وآل ــه محمّ ــدا ب ــون خ چ
رود، حــدود و تقســیم ارث را بــر او نــازل فرمــود و گناهانــی کــه خــدا به‌وســیلۀ 
ــل  ــارۀ کی ــد... و درب ــا لازم کن ــن آن‌ه ــرای مرتکبی ــا دوزخ را ب ــا و بدان‌ه آن‌ه

نــازل کــرد: »وَیْــلٌ للِمُْطَفِّفیــنَ«.3
زَنوُهُــمْ  وَّ أوَ  کَالوُهُــمْ  إذَِا  »وَ  )علیه‌الســام(:  صــادق  امــام  تفســیر روایــی: 
ــت )علیهم‌الســام( را  ــا خُمــس آل بی ــه از آن‌ه ــی آن زمان‌ک ــرُونَ«؛ یعن یخُْسِ
َّذِیــنَ أجَْرَمُــوا  بخواهنــد، کمتــر می‌دهنــد.4 امــام صــادق می‌فرمایــد: آیــۀ »إنَِّ ال
ــأن  ــزُونَ« در ش ــمْ یتََغامَ وا بهِِ ــرُّ ــونَ وَ إذِا مَ ــوا یضَْحَکُ ــنَ آمَنُ َّذِی ــنَ ال ــوا مِ کانُ

شــد.5 نــازل  )علیه‌الســام(  علیّ‌بن‌ابی‌طالــب 
»وَیـْـلٌ  ســورۀ  هرکــس  )علیه‌الســام(:  صــادق  امــام  فضیلــت قرائــت: 
« را در نمــاز واجــب بخوانــد، خداونــد در روز قیامــت او را از آتــش  فِیــنَ ِّلمُْطَفِّ ل

ــد.6  ــد دی ــش، او را نخواه ــی‌دارد و آت ــگاه م ــان ن دوزخ در ام

سوره‌شناسی سوره مطففین

قسمت سی‌ و دوم

4. مستدرک الوسایل، ج7، ص278
5. شواهد التنزیل، ج2، ص426
6. بحار الانوار، ج 89، ص321
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تربیـــــــت فرزند
6

آیت الله مجتبی تهرانی

قسمت  پنجم

تربیت در محیط رفاقتی

مشخصات اجمالی رفیق خوب
َــى  در روایتــی علــی )علیه‌الســام( می‌فرمایــد: »مَــنْ دَعَــاكَ إلِ
ــفِيقُ«؛  دِيــقُ الَشَّ ارِ الَبَْاقيَِــةِ وَ أعََانـَـكَ عَلـَـى الَعَْمَــلِ لهََــا فَهُــوَ الَصَّ الَــدَّ
آن کســی کــه تــو را بــه آن نشــئه جاودانــه دعــوت کنــد و بــه تــو 

در اعمــال صالحــه‌ات کمــک کنــد، آن صدّیــق اســت 
و دوست شفیق تو است. 

حضــرت مســئله معــاد را مطــرح می‌کننــد. جهتــش هــم ایــن 
اســت کــه درون تــو را بــه گونــه‌ای می‌ســازد کــه روز قیامــت دیگــر 

نمی‌توانــی از ایــن فــرار کنــی.

تنها رفاقتی که گسستنی نیست، حتی در قیامت!
اگــر دوســتی بــر محــور جنبه‌هــای معنــوی باشــد، ایــن پیونــد 

در قیامــت منقطــع نمی‌شــود. همــه پیوندهــا قطــع می‌شــود.
ــع  ــا قط ــه این‌ه ــبی، هم ــبی و نس ــمی، حس ــای جس پیونده
می‌شــود. اگــر پیونــد رفاقتــی، ســوء باشــد، بــه دشــمنی تبدیــل 
ــتی  ــد، دوس ــه می‌مان ــود. آنک ــه می‌ش ــت وارون ــود. درس می‌ش

ــر محــور جنبه‌هــای معنــوی اســت. ب

نتیجه دوستی معنویتی، شفاعت در قیامت است
ــت  ــفاعت. در قیام ــئله ش ــه مس ــم ب ــاره می‌کن ــن اش ــذا م ل
شــفاعت می‌شــود، نســبت بــه چــه کســانی؟ نســبت بــه »الَْخِــاّءُ 
ــر  ــتی ب ــن دوس ــنَ«. ای ــدُوٌّ إلِاَّ الَمُْتَّقِي ــضٍ عَ ــمْ لبَِعْ ــذٍ بعَْضُهُ يوَْمَئِ
ــمنی  ــه دش ــل ب ــی‌رود، تبدی ــن نم ــود، از بی ــت ب ــور معنوی مح
ــم  ــه ه ــفاعت اســت. در آن آی ــار آن ش ــه کن ــود؛ بلک ــم نمی‌ش ه
ــا  ــودم، ب ــرده ب ــاز ک ــر راه ب ــوی پیغمب ــه س ــد ای کاش ب می‌گوی

ایــن ولــی خــدا پیونــد داشــتم. بــه ایــن دلیــل اســت کــه می‌بینــد 
پیغمبــر در قیامــت دســت رفیق‌هایــش را می‌گیــرد. دیگــر اینجــا 
ــان چــه  ــا خوب ایــن را شــهود می‌کنــد و می‌بینــد کــه دوســتی ب

ــاری دارد. آث
پیوند پایدار، پیوند خدامحور

ــد  ــی می‌خواه ــی )علیه‌الســام( وقت ــه عل ــن اســت ک ــرای ای ب
مشــخصۀ دوســت خــوب را بگویــد، می‌گویــد: »مَــنْ دَعَــاكَ إلِـَـى 
ــفِيقُ«.  دِيــقُ الَشَّ ارِ الَبَْاقيَِــةِ وَ أعََانـَـكَ عَلـَـى الَعَْمَــلِ لهََــا فَهُــوَ الَصَّ الَــدَّ
دوســت دلســوز کســی اســت کــه تــو را بــه قیامــت دعــوت کنــد و 

بــرای کارهــای خیــر کمــک‌کارت باشــد. 
ــه:  ــت ک ــده اس ــام( آم ــادق )علیه‌الس ــام ص ــی از ام در روایت
نَّ  »انُظُْــرْ إلِـَـی کُلِّ مَــنْ لَ یفُِیــدُکَ مَنْفَعَــةً فـِـی دِینِــکَ فَــاَ تعَْتَــدَّ
بـِـهِ«؛ نــگاه کــن! دقــت کــن بــا چــه کســی داری رفاقــت می‌کنــی! 
ببیــن اگــر بــرای تــو ســود دینــی نــدارد، بــه او اعتنــا نکــن! »وَ لَ 
ترَْغَبَــنَّ فـِـی صُحْبَتِــهِ« یــک وقــت میــل پیــدا نکنــی بــا او رفیــق 
ِ تبََــارَکَ وَ تعََالـَـی مُضْمَحِــلٌّ وَخِیــمٌ  شــوی. »فَــإنَِّ کُلَّ مَــا سِــوَی اللَّ
عَاقبَِتُــهُ«؛ همــه ایــن پیوندهــا در روز قیامــت قطــع می‌شــود؛ مگــر 

پیونــدی کــه خدامحــور باشــد. 
پیونــد رفاقتــی این‌گونــه اســت کــه در قیامــت گاهــی تبدیــل 
ــرادر و این‌هــا،  ــرای پــدر و مــادر و ب ــا ب ــه دشــمنی می‌شــود، امّ ب
ــع  ــد قط ــد و پیون ــرار می‌کنن ــی ف ــرُّ«؛ یعن ــت: »یفَِ ــط داش فق
می‌شــود، امــا تبدیــل بــه دشــمنی نداشــت. پیوندهــای حســبی و 
ــد رفاقــت  ــد قطــع می‌شــود، امــا پیون نســبی و ســببی را می‌گوی
را می‌گویــد تبدیــل بــه دشــمنی می‌شــود. ایــن بــه دلیــل 

حساســیت مســئله پیونــد رفاقــت اســت.

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره126/ ماه شوال 1444



7
طریق عاشــــقی شهید »ناصر باغانی« از قاب اسوه

آنان که وامـدارشان هستـیم

ناصرالدیــن در هشــتم شــهریور مــاه ۱۳۴۶ در یــک خانــواده روحانــی چشــم 
بــه جهــان گشــود. دوران کودکــی را در شــهر خــون و قیــام قم ســپری کــرد. در 
همیــن ایــام روخوانــی قــرآن کریــم را بــه اتفــاق بــرادر بزرگ‌تــر و خواهــرش در 

ــه و درمحضــر پــدر آموخت.  خان
ــردن  ــرای آماده‌ک ــون ب ــه روحانی ــه( ب ــان امام)رحمت‌الله‌علی ــی فرم در پ
مــردم بــرای دادن رأی بــه نظــام جمهــوری اســامی و رفتــن پــدرش به ســبزوار، 

ناصــر هــم بــا اعضــای خانــواده در ســال ۱۳۵۸ بــه آنجــا منتقــل‌ شــد.
آن ســال اوج تبلیغــات منافقــان و بعضــاً معلمــان منافق‌گونــه بــود. ناصــر در 
آن ســال بارهــا بــه مجــادلات لفظــی بــا طرفــداران و مبلغــان منافقــان پرداخته 
ــور او  ــث در حض ــه از بح ــدی ک ــه ح ــرد. ب ــوم می‌ک ــا محک ــاب ی ــان را مج و آن

ــد.  ــز می‌کردن پرهی
بعــد از آمــدن بــه تهــران بــه خاطــر انتخــاب پــدر در مجلــس اول شــورای 
اســامی، بــا شــرکت در جلســات درس قــرآن و عضویــت در واحــد دانش‌آمــوزی 
حــزب جمهــوری اســامی بــر غنــای معنــوی و سیاســی خــود افــزود. چهــار بار 

در مســابقات قرائــت و تجویــد قــرآن جایــزه گرفــت.
از وقتــی کــه تــوان بــه دســت‌گرفتن اســلحه را پیــدا کــرد، در پــادگان امــام  
حسین)علیه‌الســام( بــه فراگرفتــن فنــون رزم پیــاده پرداخــت. پــس از تکمیل 
فراگیــری، در ســال چهــارم دبیرســتان، ســه مــاه داوطلبانــه بــه کردســتان رفت 
ــه دفــاع از حریــم اســام پرداخــت. ســه مــاه هــم در خوزســتان  و در ســقز ب
بــود. امــا بــه لحــاظ اســتعداد سرشــار، در امتحانــات نهایــی بــا معدلــی نزدیــک 

بــه ۲۰ تحصیــات متوســطه را بــه پایــان بــرد.
ــران  ــگاه ته ــوق دانش ــته حق ــرد و در رش ــرکت ک ــری ش ــون سراس در آزم
ــادق  ــام ص ــگاه ام ــون دانش ــن در آزم ــد. همچنی ــول ش ــوب قب ــه خ ــا رتب ب
)علیه‌الســام( شــرکت کــرد. در آنجــا هــم قبــول شــد و بــرای تحصیــل نیــز 

ــود.  ــاب نم ــگاه را انتخ ــن دانش ای

ــه  ــای مدرس ــود. بچه‌ه ــی ب ــد والای ــامی در ح ــاق و آداب اس ــر اخ از نظ
ــرام  ــت ادب و احت ــم نهای ــه ه ــد و در خان ــی بودن ــه از او راض ــگاه هم و دانش
ــه  ــه اینک ــه ب ــدون توج ــه را ب ــای خان ــت و کاره ــران داش ــه دیگ ــبت ب را نس
بــرادران دیگــرش هــم هســتند، انجــام مــی‌داد. شــب‌های جمعــه همــواره در 
جلســات قــرآن و روزهــای جمعــه در نمــاز جمعــه شــرکت می‌کــرد. در بســیج 
مســجد هــم همــکاری و کمــک می‌نمــود و بــه جــرأت می‌تــوان گفــت پیــرو 

راســتین خــط امــام بــود. 
بــا شــنیدن ســخنرانی امــام در آغــاز ســال ۱۳۶۵ کــه فرمودنــد: »جبهه‌رفتن 
بــر هــر کاری مقــدم اســت«، بــه جبهــه شــتافت و گــردان حبیــب بن مظاهــر از 

لشــکر محمــد رســول الله)صلی‌الله‌علیه‌وآلــه( شــرکت جســت. 
بــه خاطــر خلــوص و قــدرت بیــان و بینــش دینی قــوی، تبلغیــات گــردان به 
او ســپرده شــد. مدتــی خدمــت کــرد، ولــی بــه ایــن کار قانــع نشــد. تبلیغــات 

را رهــا کــرد و در دســته رزمــی شــرکت جســت.
در آغــاز »عملیــات کربــای ۵« در شــلمچه در خــط مقــدم هــر دو بــازوی او 
ترکــش خــورد و پــای او را بــا گلولــه زدنــد. بنابرایــن بــه پشــت جبهــه منتقــل 
شــد. گفتنــد، حداقــل دو هفتــه بایــد در بیمارســتان بســتری باشــد. ولــی او 
گفــت: »بــا توجــه بــه کمبــود تخــت بیمارســتانی مــن چــرا تخــت بیمارســتان 
را اشــتغال کنــم؟« و در خانــه اســتراحت کــرد و بــه مــداوا پرداخــت. ســرانجام 
ــار  ــته، اظه ــه نوش ــفندماه ۶۵‌۱۳ در ارودگاه کرخ ــه در اس ــه‌ای ک در وصیتنام
ــگاه  ــه دانش ــام( را ب ــادق )علیه‌الس ــام ص ــگاه ام ــن دانش ــت: »م ــته اس داش
ــادق  ــام ص ــه ام ــم ک ــردم و مطمئن ــل ک ــام( تبدی ــین )علیه‌الس ــام حس ام
ــت  ــی را از دس ــدرک قبول ــت و م ــی اس ــل راض ــن تبدی ــه ای ــام(، ب )علیه‌الس

ــم.« ــام( گرفت ــا عبدالله)علیه‌الس ــا اب آق
ناصــر در صبــح روز یازدهــم اســفند ۶۵ و در ادامــه عملیــات کربــای ۵ در 
ــمن از  ــار دش ــردن تیرب ــرای خاموش‌ک ــه ب ــی ک ــه، در حال ــدم جبه ــط مق خ

ــه شــهادت رســید. ــود، ب ســنگر بیــرون پریــده ب
وصیت‌نامــۀ او مــورد توجــه ولــی امــر مســلمین قــرار گرفتــه و ایشــان در 
ــار  مــورد آن فرموده‌انــد: »نوشــتجات شــهید عزیــز را مکــرر خوانــده و هــر ب

ــازه‌ای از آن گرفتــه‌ام.« بهــره و فیــض ت

در ابتــدا توجــه شــما رو بــه تعریــف علامــه شــهیدمرتضی 
ــم.  ــب می‌نمای ــیره« جل ــۀ »س ــه( از کلم مطهری)رحمت‌الله‌علی
ــبک  ــوع و س ــای ن ــه معن ــیره ب ــا س ــن؛ ام ــی رفت ــیر یعن س

ــت. ــن اس راه‌رفت
آنچه به ما توصیه شده در باب الگو برداری‌ها و عمل‌کردن‌ها 

شناختن سبک پیغمبر)و بزرگان دین( است.
سؤالی که باید باید باید از خود بپرسیم اینکه:

چرا باید سیرۀ معصومین، اولیا و شهدا را دانست؟
آیا چون فقط زیباست و با فطرت ما هماهنگ است؟

آیا دانستن سیره به ما انگیزۀ عمل در زندگی می‌دهد؟
آنچه قرآن در این باب از ما مطالبه دارد چیست؟

می‌فرماید: لکم فی رسول الله اسوة حسنة...
بحث الگو و اسوه‌داشتن فقط برای مواردی که برشمردیم نیست. 

یک کلام: برای عمل‌کردن مطابق آن سبکی که از آن الگو 
گرفته‌ایم.
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محیا خوبرو



گنج های معنوی

نهی از روزه: 
ــر میهمــان ســزاوار نیســت  ــه( فرمــود: ب رســول خدا)صلی‌الله‌علیه‌وآل
ــد و  ــاده کنن ــی آم ــش غذای ــادا برای ــرد، مب ــان روزه بگی ــازۀ میزب بی‌اج

فاســد شــود.

نهی از دستور به صاحبخانه:
 رســول خدا)صلی‌الله‌علیه‌وآلــه( در وصیــت خــود بــه علی‌)علیه‌الســام( 
فرمــود: ای علــی! هشــت گــروه اگــر اهانــت شــوند جز خــود را ســرزنش 
نکننــد: میهمــان ناخوانــده، میهمانــی کــه بــه صاحبخانــه دســتور دهــد، 

آن کــه از دشــمنانش خیر بخواهــد و...

دست‌کشیدن از غذا قبل از صاحبخانه:
ــرادر  ــزد ب ــه ادب‌ورزی ن ــود: از جمل ــام( فرم ــام صادق)علیه‌الس  ام
ایــن اســت کــه هــرگاه بــر ســفره او غــذا خــورد، پیــش از وی از طعــام 

دســت بکشــد.

کرامت‌پذیری:
ــر امیرمؤمنان)ســام‌الله‌علیه(   امــام صادق)علیه‌الســام( فرمــود: دو نفــر ب
ــترد.  ــی گس ــک از آن دو فرش ــر ی ــرای ه ــرت ب ــدند. آن حض وارد ش
یکــی از آن دو روی فــرش نشســت و دیگــری خــودداری کــرد. 
امیرمؤمنان)ســام‌الله‌علیه( فرمــود: بــر آن بنشــین؛ زیــرا کرامت‌پذیــری 

ــد. ــادان رد نمی‌کن ــز ن را ج

سادگی در میهمانی:
 امــام رضــا )علیه‌الســام( فرمــود: مــردی علی)ســام‌الله‌علیه( را دعــوت 
ــت  ــم ضمان ــز را برای ــه چی ــر س ــود: اگ ــام‌الله‌علیه( فرم ــرد. علی)س ک
ــه  ــرون خان ــزی از بی ــن چی ــرای م ــرم؛ ب ــو را می‌پذی ــوت ت ــی، دع کن
فراهــم نکنــی و آنچــه در خانــه داری از مــن دریــغ نــورزی و خانــواده‌ات 
ــرم. پــس آن حضــرت دعوتــش را  را در تنگــی نینــدازی. گفــت: می‌پذی

ــت. پذیرف

حد میهمانی:
 رســول خدا)صلی‌الله‌علیه‌وآلــه( فرمــود: میهمانــی روز اول حــق 
ــمار  ــه ش ــه ب ــس از آن، صدق ــوم و پ ــت. و روز دوم و س ــان اس میهم
ــود  ــرادرش وارد نش ــر ب ــما ب ــک از ش ــود: هیچ‌ی ــپس فرم ــد. س می‌آی
کــه او را بــه گنــاه وادارد. پرســیدند: چگونــه او را بــه گنــاه وا مــی‌دارد؟ 
فرمــود: چنــدان نــزدش بمانــد کــه چیــزی نــزدش نباشــد بــر او انفــاق 

کنــد.
منبع: مفاتیح الحیات، صص ۳۸۴-۳۸۵

ادب میهمان ‌بودنادب میهمان ‌بودن
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حضــرت عبدالعظیــم )علیه‌السّــام( به‌عنــوان یكــی از محدّثیــن 
مشــهور، روایــات متعــددی را از معصومیــن )علیهم‌الســام( نقــل 

ــت. نموده اس
روزی حضــرت امــام رضــا )علیه‌السّــام( رو بــه حضــرت 
ــای  ــۀ راهگش ــد توصی ــود وچن ــام( فرم ــم )علیه‌السّ عبدالعظی
ــد.  ــاغ کن ــاران اب ــیعیان و ی ــه ش ــا ب ــت ت ــه او آموخ ــی ب اخلاق

متن فرمایش چنین بود: 
ای عبدالعظیم، سلام مرا به دوستان برسان و به آن‌ها بگو: 

شیطان را به دل‌های خویش راه ندهند .
در گفتار خویش، راستگو باشند و امانت را ادا کنند.

از جــدال و نــزاع بیهــوده‌ای کــه ســودی برایشــان نــدارد دوری 
کننــد و خاموشــی را پیشــه خــود ســازند.

بــه همدیگــر روی آورنــد و بــه دیــدار و ملاقــات هــم برونــد »فان 
« زیــرا ایــن کار موجــب نزدیکــی بــه من اســت. ذلــک قربــه الــیَّ

ــغول  ــر مش ــا یکدیگ ــی ب ــمنی و بدگوی ــه دش ــود را ب ــان خ آن
نســازند؛ زیــرا بــا خــود عهد کــرده‌ام کــه اگر کســی چنیــن کاری 
انجــام دهــد و دوســتی از دوســتانم را ناراحــت کنــد یــا به خشــم 
آورد، خداونــد را بخوانــم تــا او را در دنیــا بــا شــدیدترین عذاب‌هــا 

مجــازات کنــد و درآن ســرا نیــز از زیانــکاران خواهــد بــود.
بــه ایشــان بگــو: همانــا پــروردگار، نیکوکاران‌شــان را آمرزیده و 
ازخطــای گنهکاران‌شــان درگذشــته اســت، مگــر کســانی کــه بــه 
خــدا شــرک ورزیــده یــا دوســتی از دوســتانم را آزرده، یــا کینــه 
آن‌هــا را بــه دل بگیــرد. بــه درســتی کــه خداونــد او را نخواهــد 
ــا آنکــه از کــردار ناشایســت خویــش دســت بکشــد،  بخشــید ت
هــر گاه از ایــن اعمــال نادرســت دوری گزینــد، آمــرزش خــدا را 
شــامل خــود گردانیــده اســت وگرنــه روح ایمــان از قلبــش بیرون 
رفتــه و ازولایــت مــا خــارج گشــته اســت و بهــره‌ای از ولایــت مــا 

نخواهــد بــرد »و اعوذبــک مــن ذلــک«.

چند توصیۀ راهگشای اخلاقیچند توصیۀ راهگشای اخلاقی
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ــوان  ــه عن ــام ب ــس از اس ــه پ ــت ک ــه اس ــهر مدین ــای ش ــن مکان‌ه ــر خاطره‌تری ــی از پ ــع یک ــتان بقی قبرس
ــدا  ــول خ ــان رس ــع در زم ــتان بقی ــد. قبرس ــناخته می‌ش ــلمین ش ــتان‌های مس ــن قبرس ــی از مهم‌تری یک
ــت راز و  ــرک و جه ــه را ت ــب‌ها، خان ــی ش ــرت برخ ــوده و آن حض ــگاه ب ــز زیارت ــلم( نی )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وس

ــد. ــع می‌رفتن ــه بقی ــی ب ــه تنهای ــاز، ب نی
در کتــب تاریخــی، حــرم ائمــه بقیــع )علیهم الســام( به عنــوان »مشــهد« و »حــرم« اهل بیــت )علیهم‌الســام( 
معــروف گردیــده کــه در ســمت غربــی و منتهی‌الیــه قبرســتان بقیــع واقــع شــده اســت. بنــا بــه نقلــی، قبــر 

پنهــان حضــرت فاطمــه زهــرا )ســام‌الله‌علیها( نیــز در قبرســتان بقیــع قــرار دارد.
در ایــن حــرم، قبــور مطهــر امــام حســن مجتبــی، امــام ســجاد، امــام باقــر و امــام صــادق )علیهم‌الســام( وجود 
ــلم( و در  ــر )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وس ــوی پیامب ــاس عم ــر عب ــم، قب ــه ک ــا فاصل ــع، ب ــه بقی ــور ائم ــار قب دارد. در کن
کنــار قبــر عبــاس نیــز قبــر دیگــری متعلــق بــه فاطمــه بنــت اســد قــرار گرفتــه اســت. کــه همــه ایــن قبــور 

ــد.  ــا بوده‌ان ــدوق زیب ــح و صن ــد و دارای ضری ــک گنب ــر ی ــش‌گانه در زی ش
ســرزمین حجــاز در دو قــرن اخیــر تحــت نفــوذ وهابی‌هــا، بــا تفکــرات متمایــل بــه ابــن تیمیــه و گرایشــات 
ســلفی و تکفیــری قــرار دارد. وهابی‌هــا نــه تنهــا از مخالفــان سرســخت شــیعه هســتند؛ بلکه بــا غالب مســلمانان 
اهــل تســنن نیــز مخالفنــد. پــس از تســلّط ســعودیان بــر حجــاز و پیونــد فکــری و مذهبــی آنــان بــا محمدبــن 
عبدالوهــاب، در هــر شــهر و منطقــه‌ای کــه وارد می‌شــدند، آثــار و ابنیــه ســاخته شــده بــر روی قبــور بــزرگان 
صــدر اســام را ویــران می‌کردنــد، کــه نخســتین تخریــب قبــور مطهــر ائمــه بقیــع )علیهم‌الســام( بــه دســت 
وهابیــون ســعودی در ســال ۱۲۲۰ هجــری روی داده اســت، پــس از ایــن واقعــه‌، بــا ســرمایه‌گذاری شــیعیان مراقــد 
تخریــب شــده بــه زیباتریــن شــکل بازســازی شــد و بــا ســاخت گنبــد و مســجد، قبرســتان بقیــع بــه یکــی از 

زیباتریــن مراقــد زیارتــی و در واقــع مــکان زیارتــی مســلمانان تبدیــل شــد.
ــا تخریــب قبــور مطهــر ائمــه بقیــع )علیهم‌الســام(،  ــار ب ــرای دومیــن ب وهابی‌هــا در هشــتم شــوال ۱۳۴۴ ب
یکــی از تلخ‌تریــن حــوادث تاریــخ اســام را رقــم زدنــد و اشــیاء نفیــس و بــا ارزش آن قبــور مطهــر را بــه یغمــا 
بردنــد و قبــر حضــرت حمــزه ســید الشــهدا )علیه‌الســام( و شــهدای احــد را بــا خــاک یکســان و گنبــد و مرقــد 

حضــرت عبــدالله و آمنــه پــدر و مــادر پیامبــر )علیهماالســام( و دیگــر قبــور را هــم خــراب کردنــد.
وهابیــون متعصــب در همــان ســال )۱۳۴۴ هجــری قمــری( بــه کربــای معلــی نیــز حمله کردنــد و ضریــح مطهر 
حضــرت اباعبــدالله الحســین )علیه‌الســام( را کندنــد و جواهــرات و اشــیاء نفیــس حــرم مطهــر را کــه اکثــراً از 
هدایــای ســاطین و پادشــاهان و بســیار ارزشــمند و گرانبهــا بــود، غــارت کردنــد و قریــب بــه هفــت هــزار نفــر 
از علمــا، فضــا و ســادات و مــردم را کشــتند. ســپس بــه ســمت نجــف رفتنــد کــه موفــق بــه غــارت نشــدند و 

شکســت خوردنــد.
منبع: پایگاه اینترنتی ضیاءالصالحین

تخریب قبور ائمه بقیع )علیهم‌السلام( 

از تلخ‌ترین حوادث تاریخ اسلام
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ماه مبارک می رود و اضطراب دارم آنچه قصد 
کردم در ابتدای آن را به دست آورده‌ام آیا؟

ذهنم به سوی تقریر و تثبیت و مقدرشدۀ 
شب‌های قدر می‌رود...

آیا آن دعا برآورده شده؟
آیا امسال به شما نزدیک‌تر خواهم شد؟

آیا امسال سال دیدار خواهد بود؟
آیا مراقبت از اینکه هر روز برای آمدن شما 

زندگی کنم و آماده بشوم در شلوغی‌های 
کلافه‌کنندۀ دنیا یادم خواهد ماند؟

و تمام سؤال‌هایی که شکل گرفته از شوق ظهور 
شماست...

شوق،
شوق،

شوق...
رد گذران عمر ما را می‌شود از موهایی که هر روز 

سپیدتر می‌شوند گرفت.
و با تمام این سپیدشدن‌ها

همان امید آمدن شماست که چشمان‌مان را 
روشن  کرده

و می‌تواند تا همیشه جوان بماند.
دیدارتان را برای‌مان در شب قدری که گذشت 

کاش مقدر کرده باشند...
که سخت دلتنگیم...

که سخت محتاجیم یا أیُّها العَزیز...

بهترین تقـدیر بهترین تقـدیر 
شب قـدرشب قـدر

محیا خوبرو
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راه‌های ارتباطی با مؤسسه فرهنگی، قرآن و عترت اسوه تهران
www.osveh.org :پایگاه اینترنتی

 www.osvehshop.com :فروشگاه اینترنتی
 osveh_org :کانال تلگرام

osveh_org :آدرس اینستاگرام مؤسسه اسوه
chashni_zoodpaz :آدرس صفحه اینستاگرام چاشنی زودپز

www.nokavedu.ir : مرکز آموزش الکترونیک اسوه
www.osvehgap.ir : مرکز مشاوره اسوه

نشانی: تهران- خیابان کارگر جنوبی- پایین‌تر از چهار راه لشکر- روبه‌روی دانشگاه پردیس علامه طباطبایی- کوچه شهید علی غیاثوند قیصری- بن بست آریا- پلاک 6
شماره تماس: 021-55482025

واحد پژوهش مؤسسه فرهنگی، قرآنی عترت اسوه تهران

ســردبیر: سرکار خانم زهرا بادی
دبیــر تحریریه: فخری مرجانی
مدیر هنری: ســعیده نیکبخت

بهای هر شماره:  ذکر صلوات نثار ارواح طیبه شهدا و امام خمینی)ره(


